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  .استاديار فلسفه و عرفان اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان �
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  مقدمه

در سـعي و تـلاش    و براي معرفت و وصول بـه آن همـواره   بشر هميشه در پي حقيقت است

بعضـي بـه مـدد عقـل و     . كند ميممكن استفاده  روشاز هر وسيله و  باشد و بدين منظور مي

 اند و گروهي نقص جو كردهو او را جست ،اي به ياري حواس و برخي به كمك قلب و دل عده

 .انـد  گشـته خـويش را يافتـه    هي رفع نموده و گمرا با امداد وحي الا هاابزار گونه تواني اينو نا

بـراي   يـك  هـر متنوعي پديد آمـده و   گونه مكاتب فلسفي و تجربي و عرفاني و كلامي بدين

  .كند ارجح داشته، آن را توصيه مي راهي را وصول به هدف نهايي خود

« و سلوك و  يربا سانسان است كه  يمدع ين اسلامعرفان و از جمله عرفا ،يانم ينا در

و به هدف غايي و  يافت ددست خواه »حقيقت « به  يهالا» شريعت « بر اساس  »طريقت 

  .ل خواهد شدآفرينش ناي كمال نهايي

قـرب  «و  »االله %�� �$�«و  »انسـان كامـل  «به مقام  يدن انسانرس ،ينيب جهان ينا غايت

 د و پس ازوحق ش ينما تمام يينهو كامل اسم اعظم خداوند و آمظهر تام  داست تا بتوان »حق

 ـ .رددگ ي اهللال ينسالك يرسا يو مهد يهاد ،راهنما ،مرشد ،به اين مرحله عالي وصول  ينچن

و حجت  ي كاملول يناز ا يزمان يچه عالم در حق است و يضواسطه ف ،يانسان كامل و آرمان

انسان كامـل  «: يگرانقدر استاد مطهر يدشه يرعببه ت. نخواهد بود يخال و قطب الاقطاب حق

و صـفات   اسما ةمظهر كامل هم ،يدبه خدا رس يوقت رسد، ياست كه به خدا م ي، انساننعرفا

ص : 1384مطهـري،  (» كنـد  يم ـ يكه ذات حق در او ظهور و تجل شود يم اي يينهو آ يهالا

  : اند لذا درباره انسان كامل گفته .)177

  كه جامع ذات و صفات اوست يا مجموعه    ذات اوست يمجلا كامل است كه يسانان
  اوسـت  يـات ح يجاودان بـه بقـا   يحاو     او انـد از  و همـه زنـده   يـات ح ةچشماو 

  است كه برهـان قـاطع اسـت    يتولا يغت    كامل است كه او كوَن جامع اسـت  انسان

  .)94ص : 1339االله ولي،  شاه نعمت(

اسـرار حـق و    ينـة طه دارا بودن گوهر دل و جان كـه گنج انسان به واس ي،عرفان اسلام در

 ـ«: و) 70: اسـراء ( »آدم يو لقد كرمّنا بن« يمهكر ياتاست و به حكم آ يهانوار الا گاه يتجل  يانّ
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مظهـر  تواند  ؛ مي)31: بقره(»  علمّ آدم الاسماء كلها«: نيز و)30: بقره(»  يفهخل الأرض يجاعل ف

بار امانت و  ي مباهي و بهتعال يبار ينيو جانش يمبه تكر و شده يخداوند يصفات و اسما يعجم

اسـتعداد   است كـه  يتنها موجود انسان، در عرصه كاينات .دگرد شايسته» يمالتقو احسن«صفت 

بر همين . ترين مراتب وجود و مظهريت كامل در قوس نزول و صعود را داراست رسيدن به عالي

الكان و طالبان حقيقت براي وصول به آن مقام و البته اساس، انسان كامل، الگو و نمونه همه س

باشد از اين جهت از اهميت و عظمت مضاعف و جايگاه رفيـع و منيعـي    با هدايت و ارشاد او مي

  .كنند تعبير مي» حق خلق«برخوردار است كه از آن به بالاترين مراتب خلقي و انساني و 

  ضرورت وجود انسان كامل

بـه   به همـان انـدازه و   ،هي را نشان دهدو صفات الا سني از اسمار موجودي كه كمال و حه

انسان به دليل پيچيدگي و جامعيت  ،از ميان مخلوقات .مرتبه خليفه و جانشين خداست همان

تحـت   موجـودات  خليفه كامل و تمام عيار خداوند انتخاب شـود و مـا بقـي   به عنوان توانست 

بنابر جهـان  لذا  ه؛همين موضوع بود »امانت ربا« سرّ پذيرش .فتندخلافت و ولايت او قرار گر

خداوند بدون مظهر  از اسماي خواهند و هيچ اسم بيني عرفاني، همه اسماي خداوند مظهر مي

تواند مظهر جامع و كامل  تنها انسان كامل و كوَن جامع است كه مي ،از سوي ديگر. شود نمي

 را در هويت واحـده كـه بـه وحـدت    زي« خداوند گردد »اسم اعظم«مخصوصاً  ،هياسماي الا

 ،بلكه بر اساس قهاريـت احـدي   بر احكام كثرت كاملاً غلبه دارد؛ متصف است، احكام وحدت

وقتـي ايـن هويـت     ،بنابراين. محو و فاني است احكام كثرت به صورت كلي در وحدت قاهره

كه تمـام   ذاتش در مظهر كاملي ظاهر گردد ،اراده نمود) كه داراي وحدت حقيقه است( واحده

مظاهر نوري و مجالي ظلي را دارا بوده و همه حقايق آشكار و نهان در او جمع باشـد و همـه   

اين چنين مظهر جـامع و كامـل، همـان وجـودي      .كند دقايق باطني و ظاهري او را همراهي

توانـد بـين مظهريـت ذات     زيرا تنها اوست كه مـي  شود؛ از او به انسان كامل ياد مي است كه

ه او از جامعيـت، اعتـدال و   صفات و افعال جمع نمايـد؛ چـون نشـئ    مظهريت اسمايمطلقه و 

توانـد حقـايق وجـوبي و     اي برخوردار است و ساحت هستي اوسـت كـه مـي    كمالات گسترده
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هي از يك سوي و حقايق امكاني و صفات بشري و خلقـي را از سـوي   هاي اسماي الا نسبت

به همين دليل انسـان كامـل را نگـين     .)30ص : 1386صادقي ارزگاني، ( »، جمع نمايدديگر

  ).73ص : 1366ابن عربي، ( اند انگشتر عالم آفرينش نام نهاده

مظهريـت و تجلـي هويـت احـدي      و كه انسان كامل، جامعيت هم بر اساس اين ،بنابراين

واسطه حق و خلق و امـام و هـادي    بدين دليل كه انسان كامل حضرت حق را داراست و هم

باشد و عالم بدون وجود  ضرورت وجودي او مطرح مي … به دلايل ديگر، ت وحق طلبان اس

 روايات نيز گوياي همين حقيقت اسـت؛ ماننـد  بعضي از آيات و . يابد انسان كامل استمرار نمي

نيـز   )30/ بقـره ( »اني جاعل فـي الارض خليفـه  «: و )31/ بقره(  »و علمّ آدم الاسماء كلهّا«

: 1389؛ طـاهرزاده،  258، ص 4ج : 1368گـوهرين،  (  »فـلاك لولاك لما خلقـت الا «روايت 

 »…بكـم فـتح االله و بكـم يخـتم و     « : و نيـز ) 406، ص16ج : ق1403؛ مجلسي، 208ص

  .)537ص : 1387مكارم شيرازي، (

  مصداق اتم انسان كامل 

از مباحث مطرح در انسان شناسي و عرفاني و انسان كامل، موضوع ولايت، نبـوت و رسـالت   

: كه خود فرمود دانند، چنان مي 6د كه ريشه اصلي و باطني آن را رسول اكرم اسلامباش مي

؛ يعني حقيقت اصلي )402، ص16ج : ق1403مجلسي،( »كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين« 

؛ زيرا در صقع ربوبي جاي دارد؛ اما ظهور عيني و تم، پيش از مسئله خلقت قرار داردحضرت خا

نبـي  (در هر عصر و زماني به اقتضاي شرايط به صورت خاصي  6يهخارجي حقيقت محمد

كند و در عام الفيل در حجاز به صـورت كامـل در شـخص عينـي و بـدن       جلوه مي) يا وصي

بنابراين، اصل و ريشـه همـه انبيـا حقيقـت واحـد پيـامبر       . عنصري خودش تجليّ كرده است

اير انبيا و اولياي الاهي ظهور باشد كه به صورت ولايت، نبوت و رسالت در س مي 6اسلام

  ).361ص : 1378اميني نژاد، ( كند  و بروز مي

باشـد و ولايـتش    هاي كامل مـي  اكمل و اتم انسان 6بنابر چنين تبييني، پيامبر خاتم 

در . )285: بقره(»لا نفرق بين احد من رسله  «: هاست ها و رسالت ها و نبوت باطن همه ولايت
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ترين نظريـه پـرداز    اسلامي از جمله ابن عربي به عنوان بزرگهمين خصوص، قاطبه عرفاي 

داننـد   را مصداق حقيقي و اصيل انسان كامل و جامع مي 6عرفان اسلامي، حضرت محمد

كه حقيقت او مقام جمعي تنزيـه و تشـبيه را داراسـت و مظهـر اسـم اعظـم و جـامع جميـع         

امـه أخرجـت   التّي خيـر مـن   هذه الامه  6و لهذا ما اختص بالقرآن الا محمد« : اسماست

  .)133ص : 1387و خدايار،  70ص : 1366ابن عربي، ( »الناس

  : گويد يمباره  در ايناز عارفان مسلمان ديگر  يكي
الافلاك الوجود من اولـه و آخـره و    يهتدور عل يالانسان الكامل هو القطب الذ انّ

هـو   صـلي فأسم الا ملابس يثم تنوع ف ينالابد الابد يهو واحد منه كان الوجود ال
  .)48ص : ق 1304جيلاني، ( 6محمد

ايـن گونـه   به عنوان نمونه اتم انسان كامـل   حقيقت نوريه حضرت خاتم را نيز يغزنو سنايي

  : كند وصف مي

  او آدم يلخوانده او طف    زگردش عالم  غرض او بد
  او يـنش را نشان ب ياانب    او ينشمقصـود آفـر   بوده

  )194 ص: 1329سنايي غزنوي، (

به زيبايي اين حقيقت » گلشن راز«شيخ محمود شبستري، چون بسياري از شاعران عارف در 

  : داند مي 6را ارائه داده و مقام جمع جمع را از آن شمع جمع انبيا، حضرت محمد مصطفي

ــد      در اين ره انبياء چون سـاروانند  ــاي كارواننـ ــل و رهنمـ   دليـ

  همو آخـر در ايـن كـار   همو اول     وزايشان سيد ما گشـت سـالار  

  درايــن دور آمــد اول عــين آخــر    احد در ميم احمد گشت ظـاهر 

  »ادعـو الـي االله  «بدو منزلَ شده     بر او ختم آمده پايـان ايـن راه  

  جمال جانفزايش شمع جمع است    مقام دلگشايش جمع جمع است

  .)79ص : 1368شبستري، (

  : باشد مي 6حقيقت محمد ،تجلي و آفرينشمقصود اصلي : گفته است يشابوريعطار ن نيز

  يستموجود ن او تر ز پاكدامن   يستمقصود ن او جز را آفرينش

  .)17ص : 1353عطار، (
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 ـ«مباركه  يهرا به مصداق آ 6اكرم ينب ،عرفا قاطبةگونه كه ملاحظه شد،  همان  يانكّ لعل

نمونـه كامـل و   ؛ )107: ياءانب(» ناك الّا رحمه للعالمينو ما ارسل« : و نيز )4: قلم(»يمخلق عظ

به عنوان قطب  يامبردانسته و از شخص پ يصفات انسان يهو واجد كل يمكارم اخلاق يارتمام ع

انسـان   تـرين  يو عـال  يـان كائنات و معجز موجودات و رحمـت عالم  يداكبر و غوث اعظم و س

بنا بر ضرورت به مبتني است كه  اين عقيده عرفا بر رواياتي .اند كرده ياد كملانسان ا ياكامل 

  : شود اشاره مينمونه  چند

، 16ج: ق1403مجلسـي،  ( » يا آدم انه لاخر النبيين من ذريتك فلو لا محمد ما خلقتك«

 402ص: همان( »كنُْت نبَيِاً و آدم بينَ المْاء و الطيّنِ«: 6قال رسول االله همچنين. )367ص

همان، ( »اول ما خلق االله نوري«: 6ل االلهقال رسو: و نيز )114، ص 1ج : 1371و ميبدي، 

  .)133ص : 1378و ن ك خدايار،  97ص: 1ج 

  6انسان كامل بعد از حضرت محمد مصداق

. باشـد  يكي ديگر از مباحث مطروحه در انسان شناسي عرفان اسلامي، موضوع ختم نبوت مي

نبـوت  «: دهنـد كـه نبـوت بـر دو گونـه اسـت       اين باره چنين توضيح مـي  عارفان مسلمان در

كه نبي پس از اتصال با عوالم غيب و دريافت خبر براي اجتماع، بر اسـاس قـوانين   » تشريعي

كـه انسـان بـا عـالم بـالا      » نبوت انبايي«پردازد و ديگري  مي الاهي به قانونگذاري و تشريع

بـه نظـر عارفـان مسـلمان، نبـوت      . گيرد؛ اما وضع قـانون نـدارد   اتصال داشته و خبرهايي مي

ي، انقطاع نبوت انبايي را درپي ندارد و اتصال با غيب از طريق ولايت كه بـاطن نبـوت   تشريع

. ن (يابـد   يابد؛ بلكه ادامه داشته و از مسير ولايت استمرار مي است، با ختم نبوت، خاتمه نمي

  .)363ص : 1387نژاد،  و اميني 45ص : ق1416ي، قيصر ك

در جـاي او بنشـيند و واسـطه     6االله بنابراين، در هر عصري بايد فردي در حد رسـول 

باشـند، لازم اسـت از    6بديهي است افرادي كه بايد در حد رسول خدا. فيض الاهي باشد

كه مصداق آن چه كساني هستند،  عصمت و ساير شرايط انسان كامل برخوردار باشند؛ اما اين

جلـوه كمـال   هـا   كه كمالات وجودي هر يـك از آن  از باب اين :اولياي معصوم: بايد گفت
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و  يقـي مصـداق حق از نظر عارفان مسلمان، . مندند كامل محمدي است، از مظهريت لازم بهره

اعتقاد در  ينو ا باشند يم اولياي معصوم 6مرتبت يپس از حضرت ختم انسان كامل يواقع

و خـوارزمي،   63ص : 1366ابـن عربـي،   ( شده اسـت  يحدر آثار اكثر عرفا تصر ياخصوص انب

با صراحت اقرار  يا عده :اهل بيتائمه  يعني ؛خاص اولياي اما در مورد ؛)135ص : 1368

 يبه نحـو  ؛اند كرده يانموضوع را ب ينا و ابهام با رمز و اشاره يليبه دلا يگرد يا كرده و عده

 يفـاتي به تعر يتبا عنا .باشد تر يشب كه ظهور آن در حد صراحت و چه بسا اثر آن از صراحت

كـه از او   يماييو س ـ ياصاحب تصرف دارند و سجا يِز انسان كامل و ولا بزرگان و عارفان كه

و هسـتند   :ينمعصـوم  ةو ائم يامنظورشان به وجه اخص اول يقينبه طور  ،كنند يم رسيمت

و  يه ـالا يـق كه توانسته باشد با توف يبه وجه اعم به هر انسان مؤمن و صالح يشانپس از ا

كـرده   يـك نزد :معصـوم  يايل اوليفضاخود را به  6يمحمد يعتشر اساس سلوك بر

  : گونه بيان شده است لذا عقيده عارفان اسلامي اين. ، خواهد بودباشد

 يـامبران پ از آنِ يتدرجات كمال انسان 6پس از حضرت محمد ،اعتقاد اهل عرفان به«

 نيامبرامراتب پ ؛)55: اسراء( بعض يعل يينلقد فضّلنا بعض النبّو يهو به حكم آ استاولوالعزم 

كه هر  7يو ائمه هد يامبرمختلف و بعد از روزگار پ يشانمتفاوت است و درجات كمال ا يزن

وارثـان   يرضم يصاف يرانو پ يخو مشا يااول ؛يتانسان يامت است و مقتدا ةقدو يشاناز ا يك

حضـرت امـام    ينالعـارف  امـام  .)224ص : 1367رزمجو، (» از انسان كامل يكمالند و مظاهر

  : ادعاست ينا يداست كه مؤ يباب سخن ينرا در ا ;ينيخم

 و صـاحب مقـام جمـع بـود     6يغمبرو چون پ …است  يمحمد يقتكامل حق انسان«

مقـام   يـن پـس ا  ؛نمانده اسـت  ياز مخلوقات پس از او باق يك يچه يبرا يعمجال تشر يگرد

به طور متابعت و  :معصوم يخلفا يبه طور اصالت ثابت است و برا 6رسول خدا يبرا

اين استدلال  .)27ص : 1372يني، مخ( »…است يكيشان  همه يتاست و بلكه روحان يتتبع

را متحـد و واحـد    :و سـاير ائمـه معصـومين    6بر رواياتي تكيه دارد كه حقيقت پيامبر

مكـارم  (» ينتكم واحدهانَّ ارواحكم و نوركم و ط«: در زيارت جامعه كبيره آمده است. دانند مي

لا يقبل  التي سماء الحسنيلان انح«: فرمود 7ام محمد باقرو ام )537ص : 1387شيرازي، 
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، 16ج : 1363؛ طباطبـايي،  5، ص25ج : ق1403مجلسـي، ( »االله من العباد عملاً الا بمعرفتنـا 

هر آينه ولي، « : گويد نيز صاحب مفاتيح الاعجاز مي). 232، ص4ج : 1386و قرائتي،  287ص

علي منـي و انـا   : فرمود 6حضرت رسالت كه گردد؛ چنان محرم ولايت نبي و قرب وي مي


�() ��' �	&«: و »خلقت انا و علي من نور واحد«: و »منه*�  '��� 
� +�,�!-.� &.) /'0) � 1

  .)238ص : 1383و لاهيجي،  55ص: 1384محمدي ري شهري، ( »��23

  گه محمد گشت و گاهي شد علي    گه نبي بود و گهي ديگر ولي
 ـ     در ولي از سـرّ حـق آگـاه كـرد        رددر نبي آمـد بيـان راه ك

  .)266ص : همان(

، 6هاي كامل پس از نبي اكـرم  توان نتيجه گرفت كه بالاترين انسان از آنچه ذكر شد، مي

و آخرينشـان حضـرت مهـدي     7ها علـي  باشند كه اولين آن مي :ائمه معصوم اهل بيت

  .باشد مي 4موعود

  يانسان كامل در عرفان اسلام اسامي

كه سـالكان   يانسان كامل ؛است يمبتن ييگرا كه اساس آن بر آرمان يعرفان اسلام يدگاهد از

 جويند يو سلوك م يرشناس خود در س او را به عنوان نمونه و سرمشق و راهنما و راه ،يقتطر

صـفات و   تـرين  يبـه عـال   ؛كننـد  يرا آرزو م ـ او يمعنـو  يگاهو پا يبه دامان رهبر يابيو دست

خلقت  ينگهدار جان و شرط بقا او). 220ص : 1368رزمجو، ( ستا تخلقم ياخلاق يايسجا

الانسـان  «در  ينسـف  يزالـدين عز. پوشـيد  ياست و اگر محض او نبود خلقت، خلعت وجود نم ـ

  : كرده است او ذكر يبرا ييها اسم» كاملال
 …بدان كه انسان كامل آن است كه در شريعت و طريقت و حقيقـت، تمـام باشـد    

 ،اسـت  ياربس ـ يكامل را اسـام  دانستي؛ اكنون بدان كه اين انسانچون انسان كامل را 
 ينـد گو يو مهـد  يهاد يشوا،پ يخ،چه او را ش ؛مختلفه يبه اضافات و اعتبارات اسام

 ينـد الزمـان گو  و قطب و صاحب يفهو امام و خل يندو دانا و بالغ و كامل و مكمل گو
 يسـي ع ينـد؛ اعظـم گو  يرس ـبـزرگ و اك  يـاق ترنماي و  يتيگ يينةنما و آ و جام جهان

 يمانخـورده اسـت و سـل    يـات كه آب ح يندكه مرده را زنده كند و خضر گو ويندگ
د و اين انسان كامل هميشه در عالم باشد و زيادت از يكـي  كه زبان مرغان دان يندگو

  ).247ص : 1388و معلمي،  4ص : 1946نسفي، ( …نباشد
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  يبتكامل عصر غ انسان

اسـت و پـس از او، سـاير انبيـا و      6مل و اتم حضـرت خـاتم  گفته شد كه انسان كامل اك

باشند تا  مي 6هستند كه در هر زماني تجليّ باطن و حقيقت محمديه :اوصياي معصوم

رسـيد و پـس از    6كه نوبت به تجليّ آن در جسم و بدن عنصري خود حضـرت خـاتم   اين

آن حضـرت در  اتمام دوران نبوت و رسالت ايشان، انسان كامـل بـه صـورت تجلـي ولايـت      

ترتيب هيچ زماني، زمين از حجت خدا و انسان كامـل    بدين. يافت جانشينان معصومش ادامه 

لذا در زمان حاضر كه عصر غيبت كبرا نام دارد، انسان كامل زمان كـه بـه   . خالي نخواهد بود

ولي عصر و مظهر تام اسما و صفات الاهي و واسطه حـق و خلـق    6نيابت از رسول خاتم

ايـن اعتقـاد در   . هستند 4؛ حضرت خاتم الاوصيا، مهدي موعود، حجت بن الحسنباشد مي

عرفان و تصوف اسلامي با عناوين و اوصافي متفاوت منعكس شده است كه در حد وسع اين 

  : شود مقاله به برخي از موارد پرداخته مي

به قطـب آسـياي وجـود و     4در مناقب منسوب به محي الدين عربي از حضرت مهدي

و السلام علي سـرّ  «: ياد شده است …اعظم، مظهر تجليّ لاهوت و مركز دايره شهود واسم 

الاسرار العليّه و خفي الارواح القدسيه معراج العقول، موصل الاصول، قطب رحي الوجود، مركز 

دايره الشهود، كمال النشاه و منشأ الكمال، جمال الجميع و مجمع الجمال، الوجـود المعلـوم و   

د، المحاذي للمرآت المصطفويه، المتحقق بالاسـرار  الابو سائل نحوه الثابت فيجود، الالعلم المو

ام     المرتضويه، المترشح بالانوار الالهيه، المربي بالاستار الربوبيه، فياض الحقـايق بوجـوده، قسـ

، الدقايق بشهوده، الاسم الاعظم الالهي، الحاوي للنشĤت الغير المتناهي، غواص اليم الرحمانيه

طور التجليّ اللاهوتيه نار شجره الناسوتيه، نـاموس االله الاكبـر، غايـه    . مسلك الالاء الرحيميه

البشر، ابي الوقت، مولي الزمان الذي هو للحق امان، ناظم مناظم السـرّ و العلـن ابـي القاسـم     

قابل به ذكر است كه  ).171ص : 1383ابن عربي، (» محمد بن الحسن عليه الصلوه و السلام

تـر از   ناقب و اسما و القاب در خصوص حضرت مهدي، در متون و آثار عرفاي مسلمان، بيشم

ها از معاني و محتواي كثير و غنـي   باشد و هر كدام از آن آنچه در گفتار مذكور آمده است؛ مي

اما در ادامه به بعضـي از اسـما و   . باشد جا ميسر نمي برخوردار است كه شرح و بيان آن در اين
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  : شود هاي منثور و منظوم عرفا اشاره مي حضرت مهدي در اندكي از نوشتهاوصاف 

  مهدي موعود

كه در اصطلاحات الصـوفيه   علاوه بر آناست  يكه از شارحان آثار ابن عرب يكاشان عبدالرزاق

ذيل الفاظ خاتم ولايت، طاهر، صاحب الزمان و صاحب وقـت و حـال، قطـب، قطبيـت كبـرا      

و  32صص : 1387كاشاني، (د از اوصاف انسان كامل و امام زمان باشدتوان مطالبي دارد كه مي

  : گويد يم يلاتدر تأو؛ )56

حضـرت   ،ما يامبرنفر است كه او پ يكتنها  ،پذيرد يم يانپا ينبوت كه نبوت با و خاتم«

 يدهكمالات رس يتنموده و به نها يكه مقامات را ط يتخاتم ولا ينهمچن .است 6محمد

 يتبه نها يو آخرت به دست و يانخواهد بود و او همان است كه صلاح دننفر  يكجز  ،است

 »اسـت در آخر الزمـان   موعود يمهدو او همان  يابد يخلل م يبا و ياده و نظام دنيكمال رس

در شـرح فصـوص ابـن عربـي گفتـه      ) كاشاني(قاسانيعبدالرزاق  .)914 ص: 1380آشتياني، (

است؛ زيـرا بـاطن و حقيقـت او     6تابع محمد آيد، مهدي كه در آخرالزمان مي …«: است

اي از حسنات سيد انبيا است  است؛ لذا گفته شده كه مهدي حسنه 6همسان حقيقت محمد

مهدي هم اسم و هم كنيه من و داراي مقـام محمـود   : و پيامبر از او خبر داده و فرموده است

  ).31ص : 1386صادقي ارزگاني، (» است

را بـا   4كه سني نيز هست، حقيقـت و بـاطن مهـدي    شود اين عارف معروف معلوم مي

لذا اين نظر عرفاني با نظر مهدويت شيعي كاملاً . يكسان دانسته است 6حقيقت رسول خدا

  .كند تطبيق مي

  سرّ همه پيغمبران

و او را خـاتم   6شيخ محمود شبستري در گلشن راز انسان كامل غايب را از عترت پيـامبر 

  : داند اوليا مي

  بـه جـان سـرّ همـه پيغمبـران اسـت          تـرين مهتـران اسـت   ببين چون به
  …بــدان از عتــرت پيغمبــر اســت او    تر است او ها فاضل به نسل از نسل
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ــه خــاتم  ــالم      ظهــور كــلّ او باشــد ب ــامي دور عـ ــد تمـ ــدو يابـ   بـ
  كه او كلّ است و ايشان همچو جزوند    وجــود اوليــا او را چــو عضــوند
ــام      چو او از خواجه يابد نسـبت تـام   ــت ع ــد رحم ــاهر آي ــا ظ   از او ب
ــالم  ــر دو ع ــداي ه ــود او مقت ــردد از اولاد آدم    ش ــه گــــ   خليفــــ

ظهـور تمـامي ولايـت و    « : كنـد  لاهيجي در بخشي از شرح ابيات مذكور چنين تصريح مـي 

رسـد و   كمالش به خاتم اوليا خواهد بود؛ چه كمال حقيقت دايره، در نقطه اخيره به ظهور مـي 

لو لـم  « : حيث قال. بارت از محمد مهدي است كه موعود حضرت رسالت استخاتم الاوليا ع

يبق من الدنيا الا يوم لطول االله ذالك اليوم حتي يبعث فيه رجلاً مني او من اهل بيتي يواطي 

و قـال   ؛»ت جوراً و ظلمـاً ملأ الارض قسطاًّ و عدلاً كما ملئاسمه اسمي و اسم ابيه اسم ابي ي

؛ محمـدي ري  266ص : 1383لاهيجـي،  (»تي من اولاد فاطمهعتر المهدي من« : 7ايضا

  .)1109ص: ق1422و ابن صباغ،  298ص : ق1414؛ شيرواني، 76ص: 1384شهري، 

حضـرت عيسـي   : علاوه بر اين، وي تلويحاً سخن ابن عربي را كه در جـايي گفتـه اسـت   

ور سـرّ ولايـت،   مبدأ ظه ـ: ترين اوليا به حضرت ختمي است؛ ابطال كرده و گفته است نزديك

شيخ سعدالدين حمـوي و شـيخ عزيـز نسـفي و مـلا عبـدالرزاق       . حضرت مرتضي علي است

: 1380آشـتياني،  (كاشاني نيز در اين مسـئله موافـق محقـق لاهيجـي، شـارح گلشـن رازنـد       

  ).916ص

قمري كه در علوم ظاهري و باطني مهارت  650، متوفاي )حموئي(شيخ سعدالدين حموي 

اي نشان داده است، در  توجه كامل و ويژه 4قيه االله الاعظم، امام زمانداشته و به حضرت ب

 6و الحاصل اني ما وجدت شيئاً اقرب الي االله من حب الرسول«: گويد وصيت نامه خود مي

« : از ايشان درباره خاتم اوليا چنين نقل شـده اسـت   .)56ص : 1387اميني نژاد، (» :و آله

بيش نيستند؛ و ولي آخرين كه ولي ) دوازده امام شيعه( كسولي در امت محمد، همين دوازده 

شيخ سـعدالدين در حـق   . »دوازدهم باشد، خاتم اولياست و مهدي و صاحب الزمان نام اوست

علم به كمال و : ها ساخته؛ مدح وي بسيار گفته و چنين فرموده است اين صاحب الزمان كتاب

كفـر و  . كم خود آورد و به عدل آراسته گرداندقدرت به كمال دارد، تمامت روي زمين را در ح
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نسفي، ( هاي روي زمين بر وي ظاهر گردد  ظلم را به يكبار از روي زمين بردارد و تمامت گنج

  ).321ص : 1359

ناگفته معلوم است كه آنچه اين عارف رباني گفته است با عقيده شيعه درباره امام دوازدهم 

  .مهدويت شخصي در اين نظر مشهود است باشد و اعتقاد به كاملاًٌ موافق مي

  خاتم اولياي مقيده

سيد حيدر آملي، از عرفاي قرن هشتم كه شهره جهاني دارد و از شارحان مهم آثار ابن عربـي  

ترين كارهاي او تطبيق عرفان و تشيع است؛ درباره انسان كامل و خـاتم اوليـا    است و از مهم

خاتم الاوليا با ابن عربـي مخـالف بـوده و گفتـه      بحث كرده و از او نقل شده است كه درباره

شيخ كامل، محي الدين عربي ـ قدس االله سره ـ و تـابعين او از قبيـل شـرف الـدين       «: است

است و خاتم اوليا مقيـد، محـي    7اند كه خاتم اولياي مطلق، عيسي بن مريم قيصري آورده

نش كمـال الـدين   الدين عربي است و بعضي ديگـر چـون شـيخ سـعدالدين حمـوي و پيـروا      

است و خاتم اولياي  7اند كه خاتم اولياي مطلق، علي بن ابي طالب عبدالرزاق كاشاني گفته

خاتم ولايت كسي اسـت كـه    …باشد و اين ناچيز بر اين عقيدت است  مي 4مقيد، مهدي

اي به مقام او نرسد؛ بلكه رجوع همه اولياء به اوست و لازم است كه خاتم  پس از او هيچ ولي

» ولايه، اعلم خلق االله باشد و بعد از ختم نبوت مطلقه برتـر و افضـل و اشـرف همـه باشـد     ال

  ).395ص : 1368آملي، (

  خدا، خاتم الاولياخليفه 

دانسـت   ياو را پـدر عرفـان اسـلام    يـد با يمطهـر  يدشـه  يـر كه به تعب يعرب ابن الدين محي

 ـ» لانسان كام«است كه اصطلاح  يكس ينو نخست )9ص : 1384مطهري، ( ه را در عرفان ب

را در  4حضور حضـرت مهـدي   و بحث يلصبه تف يانسان ينچن هاي يژگيو ةكار برد، دربار

كه در فصل سيزدهم از اجوبه محمـد بـن علـي     از جمله اين. موارد زيادي تصريح كرده است

كه ختم ولايت مطلقه بدو شود و  يكي آن: الترمذي گفته است كه ختم ولايت بر دو نوع باشد

است كه در آخر  7ري كه ختم ولايت محمديه بدو باشد؛ اما ختم ولايت مطلقه، عيسيديگ
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  .اي در عالم نباشد الزمان نزول كند و پس از او ديگر ولي

هـا و   اصـل  تـرين  ياز گرام ـ ،خواهد بود از عرب يمرد يلهبه وس ،يهمحمدولايت ختم  اما

 يشـناخته و در و  595بـه سـال   ها كه هم اكنون در زمان ما موجود اسـت و مـن او را    نسل

» فـاس «در شـهر  .يدمد ؛داشته است يدهرا كه خداوند از چشم بندگانش پنهان و پوش يعلامت

 يـت او خـاتم ولا  .يدمرا از او د يتكه ختم ولا ساخت تا آن ربود كه خداوند آن را بر من آشكا

اونـد او را بـه اهـل    و از او خبر ندارنـد كـه خد   شناسند ياز مردم او را نم ياريبس .خاصه است

مبتلا كرده است و همان طوركـه نبـوت    ،متحقق در باطن او را باور ندارند يقكه حقا يكارنا

 يـت هـم ولا  يخـتم محمـد   يلهبه وس ـ ؛ختم شده است 6حضرت محمد يلهبه وس يعتشر

، 5ج : 1380گـوهرين،  و  550ص: 1384يثربي، (شود  يختم م 6يحاصل از وارث محمد

قائل است؛  4مذكور، ابن عربي به مهدويت شخصي حضرت مهدي بر اساس گفته. )6ص 

در بعضي جاها هاي ابن عربي درباره خاتم الاولياء اضطراب داشته و  ها و نوشته گفتهچون اما 

بعضـي از   ،ابن عربي خود را ختم ولايت و يا حضـرت عيسـي را مصـداق آن دانسـته اسـت     

از . انـد  كـرده  و يا تصحيح شرح و توجيه عرفان نظري مطلب او را نمحققيشارحين آثار وي و

خـود  هـاي   نوشـته در  يانيآشـت  الـدين  يدجلالاستاد س مرحوم ،و عارف معاصر جمله فيلسوف

  : فرمايد يدانسته و م» مقيده«و » مطلقه«خاصه را دو قسم  يبه معنا يتولا
اصطلاحات فرق بگذارد و  ينا ينشخص ناظر در كلمات ارباب عرفان ب يدو با

عامـه و بـه    يـت خـاتم ولا  يسـي كه به ع يداكبر د يخمثل ش ،كلام اعاظم اگر در
گمـان نبـرد كـه     ،خاصه اطـلاق شـده اسـت    يتموعود ارواحنا فداه ولا يمهد
 يـه كل يـت چـه مقـام و مرجـع ولا    ؛اسـت  8عيسي يتتابع ولا يمهد يتولا

 ينقـاب قوس ـ مقـام   يسـي و مرتبـه ع  ياو ادنمقام  يين،محمد يايو اول يهمحمد
 يبه اعتبـار  يهخاصه محمد يتولا مقابل عامه يتآن به ولا يهوجه تسماست و 
  ).905 ـ 899ص ص: 1380آشتياني، ( است يگرمطلقه به اعتبار د يتو ولا

خاتم  يق،و تدق يقاكبر با تحق يخش هاي ب اعرفان از شارحان كت محققانشود كه  ملاحظه مي

 ،از شارحان يو بعض. اند دانسته مالسلا يهعل» موعود يحضرت مهد«را  يخاصه محمد يتولا

 يخشهاي  و به استناد نوشته دانند ياكبر دچار اشتباه م يخرا در فهم مطالب ش يصريق يلاز قب
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را مطـرح   يـت خـتم ولا  ضـوع موكه  الحكم صفصل شش از كتاب فصو در) يابن عرب(اكبر 

 ؛اسـت  يـا اول رسـل و  و يـا انب ةهم يضكه منبع ف ييايرا از خاتم اول يمنظور ابن عربكند؛  يم

  .)556ص : 1384يثربي، ( دانند يآخر الزمان م يمهد

: كرده اسـت  يانبهاي خاتم الاوليا را چنين  برخي از ويژگيدر جزء سوم از فتوحاتش وي 

را ظلم و سـتم فـرا    ينزم ياست و در آن دوران كه رو اي يفهدانست كه خداوند را خل يدبا «

فقـط   يـا اگر از عمر دن .خواهد كرد پر از عدل و دادجهان را و خروجش  يامگرفته باشد، او با ق

ه را به حكومت يفخل ينخواهد كرد كه ا يقدر طولان خداوند آن روز را آن ،روز مانده باشد يك

نـام رسـول خـدا و     هـم  ؛اسـت  3هو از فرزندان فاطم هللاو از اولاد و عترت رسول ا .برساند

در خُلقـش هماننـد    .خواهد شد يعتم با او بركن و مقا يانم .است 7ين بن عليجدش حس

 ةدربـار  366در كتاب فتوحـات بـاب    يعرب الدين يكه مح ياز جمله اشعار و رسول االله است

  : است يتدو ب ينسروده ا 4امام زمان

  يبيـد  ينح يهوالصارم الهند    من آل احمـد  يالمهد يدالس هو
  يجود نيح يالوابل الوسم هو    ظلمه كل غم و يجلو هو الشمس

  ).262ص : 1356ي، خلخالو  66ص : 1387ابن عربي، (

ابن عربي در جاي ديگر نام پدر امام را، امام حسن عسكري فرزند علي النقي دانسته و سلسله 

دهد كه ابـن   و اين نشان مي )98ص : 1375قرشي، ( كند ذكر مي 7اجدادش را تا امام علي

اي نيـز   عـده . )914ص : 1380آشـتياني،  (دعربي به مهدويت شخصي شـيعي نيـز اعتقـاد دار   

در كلام ابن عربي درباره خاتم اوليا، آن است كه وي در  ضطراب و تناقضمعتقدند كه دليل ا

گري متهم بوده است؛ لذا نبايد اين مسئله را از ذهن  برده؛ زيرا به شيعه شرايط تقيه به سر مي

كند، در مواضع مختلف از  أله تصريح ميكه وي در عباراتي به مس دور داشت، زيرا علاوه بر آن

آثار ابن عربي شواهد روشن و فراواني وجود دارد كه وي حضرت حجت را خاتم ولايت كليـه  

اميني نژاد، ( داند و نبايد فراموش كرد كه آثار او مورد تحريف نيز قرار گرفته است محمديه مي

  ).366ص : 1387
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  پادشه خوبان

ترين غزل سراي ايران و  ن محمد حافظ شيرازي كه بزرگهاي شمس الدي در جاي جاي غزل
هـاي بسـياري در    اگـر چـه وجـود ايهـام    . توان رد پايي از امام غايـب يافـت   جهان است، مي

دهد؛ در بعضي از ابيات شواهد و قراين زيـادي وجـود دارد كـه     هايش اجازه تصريح نمي غزل
دهـد و   خويش بانگ تنهـايي سـر مـي   جا كه در سروده  باشد؛ مثلاً آن منظورش امام زمان مي

  : باشد منتظر مهدي دين پناه مي
ــا   اي ــم تنهـ ــان داد از غـ ــه خوبـ اـزآيي  به جان آمد وقـت اسـت كـه    ي تودل ب   ييپادشـ  ب

ــانم كــرد  تــو دور از يو مهجــور مشــتاقي ــدبكــز دســت   چن ــاشــد پا خواه   يباييشــك ني
  ييخساره به كس ننمود آن شـاهد هـر جـا   ر  عـالم   نكته كـه در  ينگفت ا يدرب به كه شا يا

  .)493غزل : 1373حافظ، (  

بـه   توانـد  يم ـ ،»تقاضاي باز آمدن« يا و »بودن ييشاهد هر جا« ؛»به كس ننمودن رخساره«

: 1368رزمجـو،  (باشـد   اشاره 4امام زمان يبتدر ارتباط با غ يهو حضرت شؤون يهشأن يبتغ

نمونه تام رمـز و راز و اشـاره    يشها كه غزل يرازجه شخوا گونه كه گفته شد همان .)300ص 

به آمدن آن يوسـف   هايي دارد و اشاره نشيني ب و پردهمتعددي به امام غاي هاي غزلدر  ،است

  : خواهد و سلامتي او را از خدا ميدهد  مي اميد و بشارت گشته گم

  ان غم مخورگلست ياحزان شود روز ةكلب    به كنعان غم مخور يدگمگشته باز آ يوسف
  بـه سـلامت دارش   ياهركجا هست خدا    سفركرده كه صد قافله دل همره اوست آن

  ولياختم الا ،مهدي

عطار نيشابوري نيز در شعري بعد از ذكـر اسـامي هـر يـك از امامـان اهـل        شيخ فريد الدين

  : فرمايد مي :بيت

  از خدا خواهند مهدي را يقين    صد هزاران اوليا روي زمين
  تا جهان عدل گـردد آشـكار      م از غيب آرا مهدي !هيلايا ا

  وز همه معنا نهاني جان جـان     از تو ختم اولياي اين زمـان 
  بنده عطارت ثنا خـوان آمـده       از تو هم پيدا و پنهان آمـده 

  .)211ص : 1385رضواني، ( 
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  ، رستم دستانشير خدا

بـه اسـتناد    ،يشمندان اسلامي استجلال الدين محمد مولوي كه يكي از عرفاي بزرگ و اند
 ؛دانـد  مـي  بوده و هدايت تكويني را مخصـوص او انسان كامل قائل به امامت  بعضي اشعارش

هي نيازمنـد بـوده و بايـد    به ساحت اين انسان كامل الا چون انسان در هر حال و در هر رتبه
 نمايد كه با حرز ميجا م آن  از 4وجود ولي عصر بالاخص اعتقاد وي به .خود را به او برساند

آوردن همـه   البته .ه استدر مثنوي به آن اشاره كرد - كه زبان خاص عرفاست - رموز و راز
بـه اسـتناد    مولـوي  .شـود  مي ن شواهد در اين وجيزه ممكن نيست؛ فقط به چند نمونه اكتفاآ

  : در آرزوي انسان كاملي است تا دلش را آرامش دهد اش در ديوان شمس سروده
  و و دد ملولم و انسانم آرزوسـت ديكز      گشت گرد شهر همي چراغ با شيخ دي
  نشود آنم آرزوست يافت مي هآنك گفت      ايـم مـا   نشـود جسـته   ند يافت ميگفت

   شير خـدا و رسـتم دسـتانم آرزوسـت        زين همرهان سست عناصر دلم گرفت

  .)441غزل : 1379مولوي، (

  ولي قائم، هادي، مهدي، دل عالم

اي از  كه در هـر زمـاني ولـي    هي چنين اقتضا كردتقد است كه اصل ناموس خلقت الاوي مع

. باشد تا افراد مورد آزمايش قرار گيرند و اين پي در پي آمدن اولياء تا قيامـت ادامـه دارد   اوليا

همين ولي كامل و انسان مكمل و مرشد حقيقي است كه  ،هيامام زنده و قائم به امر الا ،پس

واسـطه فـيض    او هدايت شده و هدايت كننده و قطب و. زماني از او خالي نيست دنيا در هيچ

ا چنين شخصي به جز مهـدي  آي .دنيا به باقي ماندن او بستگي دارد است كه پايداري و بقاي

  : گويد مي وي در مثنوي تواند باشد؟ مي سيك 4موعود

  تا قيامـت آزمـايش دائـم اسـت         قـائم اسـت   اي پس به هر دوري ولي
  هم نهان و هـم نشسـته پـيش رو       مهدي و هادي وي است اي راه جـو 
  ي كم از او، قنديل اوستا آن ولي    او چو نور است و خرد جبريل اوست

  )815 – 818دفتر اول، (

  اين دل به فن رسد از واسطه مي  پس دل عالم وي است ايرا كه تن

  .)836همان، (
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  سليمان صلح، خليفه حق

دانـد كـه    كنـد و او را سـليماني مـي    مي تعبير» سليمان«گر، از آن ولي كامل به مولوي در جاي دي
تـوان   مي .كند مي وجو دهد و جور باقي نمي ماند و صلح كل را در زمان او جست جهان را صلح مي

اي از ادوار  چنين استنباط كرد كه منظور وي از سليمان، ولي صاحب تصرفي است كه در هـر دوره 
يملأ «اي است از روايت  ابيات زير نيز ترجمه). 56ص: 1373خواجوي، (پردازد  مي به ارشاد خلايق

  : )76ص: ق1416القندوزي، (» الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً
  كو زبان جمله مرغان را شناخت     بتاخت حضرت سوي كز سليمان چون

ــگ   ــا پلن ــو ب ــدلش آه ــان ع   د ز جنگانس بگرفت و برون آم      در زم

  .)370: همان(

  كو دهد صلح و نماند جور ما     هست اندر دور ما سليمانهم 
 ـ    تا به الا و خـلا فيهـا نـذير        را يـاد گيـر   هقول ان مـن ام

  همتي از خليفه حق و صاحب      گفت خود خالي نبودست امتي

  .)3707- 3709: همان(

  سليمان امين

 آن سـليمان كـه صـلح كـل بـه دسـت او انجـام        كند كه مي تصريح ،پس از اين مطلب يو

و بي هاي صوري  اختلاف ،ما هست و تا آن ولي صاحب تصرف ظهور نكند هدر دور ،گيرد مي

  : اساس مردمان از بين نمي رود و لذا در انتظار ظهور اوست

  ).3701: همان. . . (ا از نشاط دوربيني در عم     هم سليمان هست اكنون ليك ما
ــليمان   ــا س ــوي لت ــين معن   ).3742: همـان (درنيايد بر نخيزد اين دويـي     س

كسـي كـه او را يـك     كنـد  نيز سرزنش مـي كند و  مي صحبت سپس از منطق الطير سليماني

چون خفـاش،   ،هركس بدون اين سليمان راه بپيمايدكند كه  ميلحظه هم نديده است و بيان 

  : شود مي مقياس ارزش، وجودت عاشق ظلمت است و اگر تو يك گام سوي او برداري

  عاشق ظلمت چو خفاشي بود    رود مي مرغ كو بي اين سليمان
  تا كه در ظلمت نماني تا ابـد     با سليمان خوكن اي خفاش رد

  )3758 – 3763 ابيات: همان(
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پيش همگان  )4امام زمان(كند كه آن سليمان معنوي  مي در پايان اين ابيات اظهار مولوي

او پيش ماست . است و جادوي غفلت ما را از او محجوب داشته ظر استنا بر همگان حاضر و

  .)74ص : 1374خواجوي، ( هستيمو ما از او ملوليم و به حق او جاهل 

  ليك غفلت چشم بند و ساحر است    آن سليمان پيش جمله حاضر است
  او به پيش مـا و مـا از وي ملـول        تا زجهـل و خوابنـاكي و فضـول   

  .)3782 – 3783: دومدفتر مولوي، (

مراد از سليمان با عنايت به ابيات پيش از آن، وليّ صاحب تصرف و هادي كاملي است كه در 

  .)889، ص 2ج : 1373زماني، (پردازد  مي هر دوري از ادوار به ارشاد خلايق

  ي مرتبتوارث ختم

م وارث كـه ولـي بـاقي در عـال     كنـد  مثنوي در چند بيت اشاره مـي  ملاي رومي در دفتر دوم

  : باشد مي 6محمد مصطفي ،حضرت ختمي مرتبت

  زآن حديث بانمك او افصح است    آن نمك كز وي محمد املح است
ــو      اين نمك باقي است از ميراث او ــان او بج ــد آن وارث ــا توان   ب

  .)2004 -  2005: دفتر اولمولوي، (

  قطب جهان

تعبير كرده كه » قطب«ن به معنوي، از انسان كامل زمامولوي در جاي ديگري از مثنوي 

محور ريزش رحمت و بركت الاهي بر خلائق است و هدايت و ارشاد مردم به او واگذار شـده  

باشد و لذا  تر نمي از نظر وي، قطب حقيقي تعدد بردار نيست و در هر دوره يك تن بيش. است

يـع عـالم از   گـردد و جم  او كسي است كه بر مدار حقيقت خود كه همانا حقيقت االله است، مي

  .گردند قواي روحانيه تا قواي جسمانيه بر محور حقيقت او مي

   گردش افلاك گرد او بود    قطب آن باشد كه گرد خودتند

 ).2345: دفتر پنجممولوي، (
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  اوست جانِ جانِ جانِ جان آدم      آن دلي آور كه قطب عالم اوست
ــر  ــور و ب ــر ن ــراي آن دل پ   منتظـر ها  هست آن سلطان دل      از ب

  .)887 – 888: همان(

سپس در اشعار ديگري قطب را واسطه فيض دانسته كه همه مواجيد روحانيت توسـط او بـه   

رسد و تصرف او در جهان، مانند تصرف روح در بدن است و آينـه حقيقـت انسـان     مي خلائق

  .)632ص : 1383زماني، (باشد  مي

  : كند و روايتي است كه از وي نقل مي 7مؤيد آنچه ذكر شد، كلام قيصري درباره امام علي
 7قول اميرالمؤمنين ولي االله في الارضين، قطب الموحدين علي ابـن ابيطالـب  

انا نقطه باءبسم االله، انا جنب االله الذي فرطتم فيـه،  : في خطبه كان يخطبها للناس
و انا القلم، و انا اللوّح المحفوظ و انا العـرش، و انـا الكرسـي و انـا السـماوات      

  .)78ص: ق1416و خميني، 142ص : 1382قيصري، ( لارضون السبع وا

در عصـر حاضـر    7فرزند و وارث و نايب امـام علـي   4كه حضرت مهدي با عنايت به اين

باشــند؛ داراي ايــن خصوصــيات مــذكور در كــلام  اســت و همــه از نــور و اصــل واحــد مــي

  .استكه انسان كامل زمان خويش  باشد؛ به دليل آن مي 7اميرالمؤمنين

  سوار آخرين

در  ؛و رمز و ايهام كه طريقـه عرفاسـت  توجه به ولي قائم با  لوي در ديوان شمس علاوه برمو

كند و از امام  مي مدح ها را را آورده؛ آن 7هايش صراحتاً نام دوازده امام معصوم يكي از غزل

اين غزل . دنمايد كه از بين برنده خصم خواهد بو مي به مهدي، سوار آخرين، ياد 4دوازدهم

پس از ذكر نام ائمـه اهـل    باشد؛ مي :آن حضرت كه در مدح اميرالمومنين و اولاد معصوم

  : گويد مي در پايان :بيت

  خارج رود زير زمين االله مولانا علـي     مهدي سوار آخرين بر خصم بگشايد كمين
  علي آن شاه چون پيدا شود االله مولانا    تخم خوارج در جهان ناچيز و ناپيدا شـود 
  دارند اين سر در دهن االله مولانا علي     ديو و پري و اهـرمن اولاد آدم مـرد و زن  

  .)3212 غزل: 1379مولوي، (
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  جان و لطيفه جهان

 نكـات باشد و مواعظ و  مي شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي كه از افاضل عرفاي قرن هفت

ساير  مثل نيز ان ارائه كرده است؛بوستان و گلست هاي عرفاني در قالب ظريف را به همراه غزل

و غوث عرفاني اظهار كـرده اسـت و در غزلـي    عالم امكان عرفا ارادت و باور خود را به قطب 

  : اردد اميد به بازآمدن لطيفه جهانيباشد و  جهان از سفر غيبي مي منتظر باز آمدن جان

ــاني     اي سرو حديقـه جهـاني   ــه جهـ ــاني و لطيفـ   جـ
  تر كه پس از تو زندگاني خوش    پيش تو به اتفـاق مـردن  
ــاني    چشمان تو سحر اوليننـد    تــــو فتنــــه آخرالزمــ

ــاني      را كه تو از سفر بيايي آن ــه ارمغ ــود ب ــت نب   حاج
  من جـان بـدهم بـه مژدگـاني        گر زآمدنت خبر بيارنـد 

  الا بــــه اميــــد شــــادماني     توان كرد رفع غم دل نمي

  .)885ص : 1377سعدي، ( 

  : …لفقار، زبده هشت و چار و ادليل زمانه، صاحب ذو حيدر شهسوار،

باشد و گويا اولين كسي اسـت   ابو سعيد ابوالخير كه از مشاهير جهان عرفان در قرن پنجم مي
؛ در يك رباعي كه به او ات بيان كرده استيكه معاني و مفاهيم عرفاني را در قالب اشعار و اب

از  در شهسوار و صاحب ذوالفقار يـاد كـرده و  با عنوان، حي 4منسوب است، از مهدي موعود
  : خواهد ها كمك مي آن

  اي زبده هشت و چار وقت مدد است    اي حيدر شهسوار وقت مدد است
  اي صاحب ذوالفقار وقت مدد اسـت     من عاجز از جهان و دشمن بسيار

تـا گـره از    طلبد گشايي مي دليل راه و موسي و عصايي و رهنما و گره ،سپس از خداوند تعالي
كار او بگشايد و زمانه را از شر نمروديان و فرعون صـفتان پـاك نمايـد و چنـين كسـي جـز       

  !؟.تواند باشد چه كسي مي 4موعودحضرت مهدي 
  نمروديان را پشه چو پيلي بفرست    يارب تو زمانه را دليلـي بفرسـت  
  موسي و عصا و رود نيلي بفرست    فرعون صفتان همه زبردست شدند

  .)43ص : 1371صومي، مع(
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بررسي همه آثار و نظرات عارفان مسلمان در موضوع مورد نظر، ممكن نيست و ايـن نوشـتار   

نظر از بيانات و مطالب بسياري از عارفان متقدم و متـأخر و   گنجايش آن را ندارد؛ لذا با صرف

امـام  دهـيم بـه ابيـاتي از فقيـه عـارف نايـب        مي معاصر، حسن ختام اين نوشته را اختصاص

  : در زمان خويش، يعني امام خميني كه انقلابي امام زماني تأسيس كرد 4زمان

  منجي جهان عاشق آخر الزماني

دربـاره  اش  هـي در ديـوان سرتاسـر عشـق و عرفـان الا     ;عارف واصل حضرت امام خميني

 : گردد برد كه به چند بيت بسنده مي القاب و عناوين زيبايي به كار مي 4اباصالح المهدي

  كشان آمد برخيز كه عيد مي    يلاد گل و بهار جـان آمـد  م
  عاشق آخر الزمان آمد! هين    با يار بگو كه پـرده بـر دارد  
  هشدار كه منجي جهان آمد    آماده امر و نهي و فرمان باش

  .)96ص : 1372خميني، (

  جان جهان –، قلب عالم امكان 6قائم آل محمد

و ذخيـره عـالم چنـين     االله تاب در شـوق ديـدار بقيـت    شيفته و بياين عاشق  ;امام خميني

  : سرايد مي

  مالك كون و مكان مرآت ذات لامكاني    هـي حضرت صاحب زمان شـكوه انـوار الا  
  قائم آل محمـد، مهـدي آخـر زمـاني        مظهر قدرت، ولي عصر، سـلطان دو عـالم  
  نهـاني  كبرا تا به كي در ظل امر غيبت    اي كه بي نور جمالت نيست عالم را فروغي
  اي كه قلب عالم امكاني و جان جهاني    پرده بردار از رخ و ما مردگانرا جان ببخشـا 

  .)365ص : همان(

  مظهر ولايت مطلقه

 بـه چنـد بيـت مـذكور     4ولي عصر درباره ;هاي امام خميني شتهاست نظرات و نو بديهي

در اين خصوص هست، منحصر نيست؛ بلكه علاوه بر مطالب متعددي كه در ديوان اشعارش 

در ساير آثار عميق عرفاني و فلسـفي و اخلاقـي ايشـان و شـاگردان گرانقدرشـان مطالـب و       
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مصـباح  «وجـود دارد؛ مخصوصـاً در كتـاب ارزشـمند      4مباحث مستوفايي درباره امام زمان

جا فقط به يك بخش از مطالب ايشان در اين موضـوع   در اين. »الهدايه الي الخلافه و الولايه

قيام عبد است به حـق،  « : چنين نقل شده است» ولايت«از ايشان در تعريف : شود ره مياشا

در مقام فنا از خودي خود كه به تمامت كمال به خاتم الاوليا كه مهدي است، ظـاهر شـود و   

يابد؛ زيرا كه مظهر  اين ولايت به سبيل اتميت و اكمليت در نشاء كامله خاتم الاوليا ظهور مي

اقتباس نور ولايت از مشكات خاتم  –علي تفاوت مراتبهم  –اوست و باقي اوليا  ولايت مطلقه

اي  خاتم الاوليا همان خاتم الانبيا و باطن نبوت آن حضرت است و حسنه …نمايند  الاوليا مي

( »سمي وكنيته كنيتـي يواطي اسمه ا«از حسنات اوست و از اين جهت آن حضرت فرمود كه 

  .)310ص : 1372بي نام، 

توان يافت كه ضرورت وجود  تر عارف حقيقي و واصلي مي كمگونه كه ملاحظه شد،  مانه

انسان كامل و مرشد و هادي و امامي را براي راهيابي به حضرت حق نفي نمايـد و در آثـار و   

نيـز اكثـر    .يا غيرمستقيم اشاره نكـرده باشـد   هاي منظوم و منثور خويش به آن مستقيم گفته

 ،ينه خدا نما را صراحتاً و يا با رمز و اشارهان مصداقي از آن مظهر تام و آييب به اتفاق عارفقر

و شـاهد از   دانند كه آوردن نمونه مي 4اثني عشر، صاحب عصر امام مهدي حضرت حجت

اي  از باب نمونه به بعضي از شواهد در بعضي از آثار عده .همه آنان در اين مقاله ميسر نيست

توان اسـتنباط كـرد كـه     همين موارد اندك كه اجمالاً بررسي شد، ميدر  .از عرفا اشاره گرديد

انـد، بـا    گفتـه  4آنچه اكثر قريب به اتفاق صوفيان و عارفان حقيقي درباره حضرت مهـدي 

كند  آنچه در قرآن و روايات و ادعيه و زيارات شيعه آمده است، مشابه بوده و با هم تطبيق مي

تـر   نزديـك » مهدويت شخصي«وعود عرفاني به ؛ و م)247ص : 1390محمدي ري شهري، (

  .»اعتقاد مهدويت نوعي«است تا به 

  نتيجه

در عرفان اسلامي همچون تشيع وجود انسان كامل در هر عصر و زمان به عنوان واسـطه  . 1

 .حق و خلق و دليل و راهنما، ضروري است
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ت، نبـوت و  باشد كه اصل و اساس ولاي مي 6انسان كامل اكمل و اتم حقيقت محمديه. 2

 .سياست است و ساير انبيا و اوليا اشعه و تجليات نور الاهي او هستند

پس از ختم رسالت و نبوت، ولايت خاتمه نيافته و در وجود اوليا و اوصـياي خـاص پيـامبر    . 3

ادامه و استمرار دارد و ولايت آنان همان ولايت رسـول   :، يعني ائمه اهل بيت6خاتم

 .باشد مي 6اكرم

 7الاوليا اتم و اكمل حضرت ولي عصر امام دوازدهم فرزند امـام حسـن عسـكري   خاتم . 4

باشد كه زنده و حاضر است و خدا طلبان و سالكان را به نيابت از پيامبر اعظـم و حقيقـت    مي

 .كند هدايت و راهنمايي مي 6محمديه

ترين سـطح  هاي متعددي كه براي بالا در آثار صوفيان ناب و عارفان القاب و اوصاف و نام. 5

باشـد؛ زيـرا ايـن     مـي  4رهبري به كاربرده شده است، مصداق اكمل و اتم آن حضرت قائم

باشد، فـردي   6ها و مناقب را جز انسان كامل معصوم كه در حد و سنخ رسول خدا ويژگي

 .ديگري ندارد

ر اكثر قريب به اتفاق اسامي و القابي كه صوفيان و عارفان براي قطب الاقطاب خود به كـا . 6

ها و تعابيري كه در متون ديني شيعه اماميـه از جملـه در زيـارت جامعـه      برند؛ با همان نام مي

 .كبيره براي امام معصوم به كار رفته است؛ مترادف و مشابه هستند

كـه   تواند مهدويت نوعي باشد؛ زيـرا عـلاوه بـر آن    اعتقاد عارفان اسلامي به مهدويت نمي. 7

. انـد  تصـريح كـرده   7امـام دوازدهـم  » مهـدويت شخصـي  «خيلي از صوفيان اهل سنت به 

اي بايد انسـان كـاملي    با اعتقاد عرفان اسلامي كه معتقد است در هر دوره» مهدويت نوعي«

 .باشد قائم و حاضر باشد و سالكان طريقت را هدايت كند؛ مخالف و مغاير مي

شـيعه اثنـي عشـري    كه موعود عارفان مسـلمان، همـان موعـود     بنابر اين، نتيجه كلي آن. 8

باشد و خاتم الاوصيا و خاتم الاولياي حقيقي صاحب كشف و شهود اتم و اكمل و معيـار و   مي

 .باشد مقياس عرفان اسلامي مي
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